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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسلام
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  یدر چهار قرن نخست هجر ینیهنام ارَم ینقد و واکاو

 یـ ارمن یبر اساس منابع اسلام

 

 7/9/6041تاریخ تأیید:                                    61/5/6931  تاریخ دریافت:
  1 یانرسول جعفر 

  2 یتورج خسرو
( برای نخستین بار پاا باق قازاا     م 046/ق 91سال )مسلمانان در اواخر 

هاای راراوان    هاا و شمام     جنوبی گذاشتند و پس ا  انجام نبردها، یورش

دار  سرانجام توانستند ارمنستان، اران و گرجستان را تسخیر نمایناد و میارا   

ساسانیان در این منطزق گردند. ورود نیروی جدید بق قازا  باعث  ایا  ناام   

ی قازاا   تماام  باق رای اشاره هم بق ارمنستان و هام  ارمینیق در منابع اسلامی ب

جنوبی شد. استااده ا  این نام تنها برای ارمنستان، ایرادی نداشا  اماا ایان    

اسا  شاق ایاا شااربرد ان بارای اشااره        مسئلقی این واشاونوشتار درصدد 

ارمن اول، دوم، سوم و  -تمامی قازا  جنوبی بق همراه تزسیمات داخلی ان  بق

دانان و مورخاان   وضوعی رسمی و درباری بوده یا اشتباه جغراریم -چهارم 

مسلمان قرن سوم؟ این بررسی با روش تحزیق تاریخی و روی رد توصیای ا  

تحلیلی در عرصق مطالعات تاریخ اسالام و قازا شناسای صاورت گررتاق و     
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اس . نتاای  بررسای    گررتق انجامای  گرداوری اطلاعات با مطالعات شتابخانق

شل قازاا  جناوبی، موضاوعی     دهد شاربرد نام ارمینیق برای اشاره بق ینمان م

رسمی و درباری نبوده اس  بل ق ابداع اشتباه مؤلاان قرن سوم هجری بود و 

تزسیمات داخلی ان نیز الگوبرداری ا  تزسیمات داخلای ارمنساتان بیازانس    

هاا و   توانس  باعث اعتراض و واشن  ارانی  یرا این موضوع می؛ بوده اس 

و مستزل ا  ارمنساتان   شأن همها بمود شق ا لحاظ سیاسی و اجتماعی  گرجی

  اسزف اعظم و پایتخ  خود را داشتند. هرشدامبودند و 
 

 ی،جهاا  الاا، ، مناابس الاا،م     یاا  جغراف ی،قفقاز جنوب ینیه،ارم :کلیدواژگان

 .یالا،م نگار  یخارت ی،منابس ارمن

 مقدمه

و همچنینن عدید از    ننامسلما تصرف آتورپاتکان از سوی و پس از سقوط مدائنچند سال 

 ،( امپراتور عنزانس عا قلمیرو خیود در میام   م 346 ی 316) هراکلنوسخداحافظی همنشگی 

، فرصی  ززم عیرای تصیرف    های توروس در آسنای کوچی  تا کوه نشننی عقبجزیره و 

عیاره نویود و در    ی  اما این دستاورد عه قفقاز جنوعی در زمان خلنفۀ دوم و سوم فراهم مد؛

-364ق/ 36-16) صورت پذیرف . در نخستنن مرحله عه دستور خلنفه دوم چندین مرحله

م( در رأس سپاهی از اهیالی   346ق/ 1۱) م( عناض عن غنم الفهری القرمی در سال 346

مام و جزیره عه ارمنستان حمله نمود و حاصل آن پذیرش حکوم  اسلامی از سوی حاکم 

. حدود دو سال 1عه ارمنی عزنونن ( عود) لاطگورجای ( اَرزن، عِدلنس و خَدر استان ) زَوزان

 حمله عه اران صورت گرف . سراقه عن عمرو عه دستور م( دومنن 343ق/ 31) عدد در سال

                                              

 .222 بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، ص .1
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عاب ازعواب( مد و عا حاکم آن میهر  ) وارد درعند عمر عن خطاب عه همراه سپاه مسلمانان

 1عر سر پرداخ  جزیه عه توافق رسند.

م( کامل مید. وی   333-346ق/ 63-36) عثمان عن عفانفتح قفقاز جنوعی در زمان 

را در رأس سپاهی از اهالی مام و جزییره عیرای    م( حونب عن مسلمه 333ق/ 61) در سال

گیارین  ) «قیالنقلا »گسنل نمود. حونب مهر مهیم  « گرجستان»و « ارمنستان»فتح کامل 

عه مناطق « ین قلدهگار»حونب پس از تصرف  3را تصرف نمود. «عنزانس»مرز عا  قلده(، هم

را « عاگروانید »و « گوگوی »، «آرارات»، «تایگ»های مرکزی ارمنستان عرگش  و استان

، پایتخ  ارمنسیتان ساسیانی پرداخی  و    «دوین»تسخنر نمود. وی سپس عه تصرف مهر 

را ننز فرا « کوتایگ»و « منراگ»های ممالی همانند عدد از تسلط عر این مهر مهم استان

آخیرین   -« تئیودوروس رمیتونی  »عه رهوری « واسپوراکان»اما هنوز استان  6چنگ آورد؛

نمود و این فرمانده در مهر نخجوان پناهنده مده عود که عا مقاوم  می -مرزعان ساسانی 

حونیب   4م( مندقید نمیود.   333ق/ 61) سقوط این مهر عا حونب مداهده صیلیی در سیال  

ن  در میرق واسیپوراکان( و عدید از    سینون ) «سنسیجان »ازاین موفقن  راهی منطقۀ  پس

سر تسلنم فرود آورد و دیگر مهرها « تفلنس. »3مد« جرزان»سقوط این منطقه ننز راهی 

 3یا تسلنم مدند یا عدد از مقاوم  زیادی سرانجام عه این امر تن دادند. ننز

                                              

 ،عمر یوسف بنن عبنداب بنن محمند     ابو؛ ابن عبدالبر، 1892 ، ص2 . طبری، محمد بن جریر، ج1

 .290 ، ص2 ، جفی معرفة الأصحابالاستیعاب 

 .292 صفتوح البلدان، . بلاذری، 2

 .221و  202 اُس، صاُس، تاریخ سبهسبه ؛299 . همان، ص3

 . بلاذری، همان.2

 .298 ن 299. همان، صص 2

 .281 ن 298 . همان، ص6

http://wikinoor.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%8C_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://wikinoor.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%8C_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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فرمانده سپاه اسلام مسئول تصرفات از سیوی خلنفیۀ   « سلمان عن رعنده»ننز « اران»در 

، «مِیروان »مرکیز وزیی  اران،    «عَردعه»(، نلقان)عَ «پایدارکان»وم مده عود. وی توانس  س

 نه عا جنگ،عنشتر عا صلح درعند( را ) و عاب ازعواب« فَنلان»، 1«مَسقط»، «ماعران»، «لَکز»

وی قصد تصرفات عنشتری دام  و خواسی  تیا منیاطق قفقیاز میمالی ننیز        3تصرف نماید.

هیای  کیوه  النیه  نصنب از ورود مسلمانان نوامد؛ عه همنن خاطر از درعند عوور کرد، منتهی عی

درگرفی  کیه   « خزران»نورد سختی عا « علنجر»قفقاز ممالی را درنوردید و در اطراف رود 

 سومحادثه خلنفه  ازاین پس 6ی از یارانش انجامند.سرانجام عه کشته مدن وی و تدداد زیاد

و نمیود   اکتفیا  هیا  دسیتاورد از پنشروی در مناطق قفقاز ممالی منصرف مید و عیه همیان    

 2فنولی غرنر  »عنوان اولنن والی مسلمان در ارمنننه منصیوب مید.    عه« حذیفه عن یمان»

                                              

ای و تینره  تبار ایرانی یکی از اقوام)به ارمنی، ماسکوت(  ماساژت یا. برگرفته از نام قوم ماساگت 1

 از سکایان است.

 .282 ن 281 . بلاذری، همان، ص2

 . همان.3

آمنده  « غرر، بنلاد و ار  »تنهایی یا به همراه  اول اسلامی نام ارمینیه به تمامی منابع دست. در 2

که حکایت از نوعی تقسیمات رسمی، سیاسی و اداری اسنت. نن     « ولایت ارمینیه»است و نه 

 بنن  محمند  عبنداب  ؛ مقدسن،، ببنو  220، 198، 82، 98 خلیفه بن خیاط، تاریخ خلیفه، صنص 

 بنن  یعقنوب  بب، بن ؛ الیعقوب،، احمد322، 229 الأقالیم، صص معرفة ف، یمالتقاس بحسن احمد،

 بنن  علن،  الحسنن  ؛ المسعودی، ببنو 169،312، 122، 129، 128 واضح، صص وهب بن جعفر

 الحسنین  بنن  عل، الحسن ؛ المسعودی، ببو306، 29، 69، 23 صص الإشراف، و التنبیه الحسین،

، 3 ج ،322 ، ص2 ، ج300، 222، 239 ، صنص 1 الجنوهر، ج  معادن و الذهب مروج عل،، بن

. اکثر پژوهشگران و مترجمان بدون دقت کافی بنه اینن امنر، ننام ولاینت ارمینینه را       269 ص

 اند.اند یا ترجمه کردهآورده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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 و بینهنا  منا  ل،ع عماله وجه و 1برمینیه حذیفه بن الیمان العبسی فشخص إلی برذعة

« ارمنستان»، «اران»اطلاق امتواه نام ارمنننه جه  اماره عه  3.«خیزان إل، و قالیقلا بین

 163-41) مورخان مسلمان در دوران اموییان  زمان عه کار گرفته مد و این از« جرزان»و 

 ق( ننییز آن را تکییرار نمودنیید کییه در ادامییه عییدان امییاره      333-163) ق( و عواسیینان

 مد.خواهد 

واکاوی نام ارمنننیه، پنشیننه مطالدیاتی زییادی نیدارد تنهیا        عاید گف  که تیقنق در 

هیای مورخیان و   از نیام ارمنننیه و آگیاهی    نسو  عه استفاده 4«کولسننکف»و  6«لسترنج»

اما عه عررسی و نقد ایین   اند؛دانان مسلمان راجع عه این منطقه م  و تردید دامته جغرافی

 نویسد:عدون استفاده از نام ارمنننه می« لسترنج» اند.گذاری نپرداخته نام

های اران و شیروان و گرجستان و ارمنستان را که بیشتر در شمال رود ایالت

هملای    توان کاملاً ازجملۀ ممالک اسلالامی بشلامار رورد و بلاه   اند، نمیارس واقع

 «ولسنیکفک» 5.«اندها بسط مقال نداده نویسان عرب دربارۀ رنجهت هم جغرافی

 رورده است:« ایران در رستانه یورش تازیان»با عنوان  در اثر خود

                                              

اران، مقنر والنی    پایتخنت « بردعنه » طور که مشخص است بعد از اتمام تصرف قفقناز،  . همان1

ارمنستان. درنتیجه اگر به هر دلیلنی قفقناز جننوبی، ارمینینه      شود و نه دبیل پایتختمسلمان می

شند و ننه بردعنه. اینن موضنوز در زمنان       شد بایستی دبیل نیز مرکز ولایت والی مینامیده می

امویان نیز صحت داشته و بردعه ولیعهد نشین بوده است. برای توضیحات بیشتر به منبنع ارمننی   

 ،222، 228 یخ سننرزمین آاواننن ، صننصرجننوز شننود. ننن   موسننی داسخورانتسننی، تننار 

 262. 

 .203. البلاذری، ببوالحسن احمد بن یحیی، ص 2
3. Guy Le Strange 

4. Kolesnikov, A.E 

 .180 های خلافت شرقی، ص. لسترنج، گای، جررافیای تاریخی سرزمین2
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ازرن،  هلاای سلا   سلادۀ نهلام ملایلادی و سلاده     زبلاان  نگاران عرب برای بیشتر تاریخ

 1.مرزهای رذربایجان ساسانی و همسایگان شمال باختری رن بسیار مبهم بوده است

وع عاعث مده اس  تا مقازت و عدم توجه قفقاز پژوهان و اسلام مناسان عه این موض

 طور مستقنم ییا غنرمسیتقنم عیه ارمنننیه در دوران اسیلامی مرعیوط        هایی که عه نامه پایان

دانان قرن سوم را تکیرار نماینید و ییا از واقه قفقیاز     موند امتواهات مورخان و جغرافیمی

تیوان عیه   له میی جای ارمنننه استفاده کنند. از آن جم گونه توضنح و تشرییی عه عدون هنچ

فتح و گسیترش اسیلام در   »ای عا عنوان  نامه و پایان 3«فتوحات مسلمانان در قفقاز» مقاله

نقد و واکاوی نام ارمنننه عه جید   رو خلأ تیقنقی مستقل راجع عه اماره نمود. ازاین 6«قفقاز

 مود.احساس می

ارمنیی   اول دس در این نومتار اعتدا مناعع جغرافنایی قرن سوم و چهارم و سپس مناعع 

 یاسیتفاده  آییا گنرد و عه این پرسش پاسخ داده خواهد مد کیه  و عررسی قرار می موردنقد

عه خاطر رسمی عیودن و نیوعی تقسینمات اداری آن از     از نام ارمنننه نویسندگان مسلمان

 ؟از سوی خود آنان اس  و یا صرفاً اعتکاری امتواهسوی دستگاه خلاف  عوده 

 منابع جغرافیایی قرن سوم هجری

دانان قرن سوم که عیدون اسیتناد   جه  عررسی چگونگی استفاده از نام ارمنننه نزد جغرافی

عایسیتی   ناچار عهاند، عه منودی، دستور خلنفه و یا حتی والی خاصی از این نام استفاده نموده

                                              

 .222. کولسنیکف، آ.ای، ایران در آستانه یورش تازیان، ص 1

آقازاده، جعفر، فتوحات مسلمانان در قفقاز، فصلنامه تناریخ اسنلام، قنم،    . حسینی، سید سجاد و 2

 .1380دانشگاه باقرالعلوم، 

کارشناسی ارشند، دانشنگاه تربینت     نامۀپایانفتح و گسترش اسلام در قفقاز،  . شالباف، علیرضا،3

 .1392 مدرس،
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« احمید عین یینیی عیلا ری    »نومیته  « فتوح الولیدان »یدنی  عاره نیدرااثر  تریناز قدیمی

( مروع نماینم. وی عدون اینکه خود سفری عه قفقاز دامته عامید  م 88۱/ق 37۱) یمتوفا

نموده و هم عه ارمنننه عه مدنای تمامی منطقه قفقاز جنوعی  خودعسندههای صرفاً عه مننده

 1پرداخته اس .« ارمن»عه چهار  آن عرای نخستنن عار و هم عه تقسنمات داخلی کرده اماره

 نویسد:چننن می عاره نیدراوی 

محمد ب  اسماعیل از ساکنان برذعه و کسانى جز او از ابوبراء عنبسۀ ب  بحر 

 دبیلى عبداللهو برمک ب   به نقل[ از شیوخ خودقالى ]و نیز محمد ب  بشر  ارمنى

و محمد ب  مخی  خلاطى و جمعى دیگر به نقل از عالمان به املاور ارمینیلاه ملارا    

روایاتى کردند که م  حدیث ایشان را به اسلوبى درست روایت کرده، برخلاى را  

و خلالاو و   ۲و کامل کردم. گوینلاد: شممشلااو و قلاالیقلا    ختمیدررمبا برخى دیگر 

و دبیِلال و   ٤کلاوره بسُلاجرجان  و  نامیدنلاد  را ارمینیه چهارم مى ۳امرجیش و باجنُی 

و  و جُلارزان ارمینیلاه دوم   شلاد  و بُغرونلاد ارمینیلاه سلاوم خوانلاده ملاى      ٥سَراج طیر

 7.و اران ارمینیه اول نام داشت ٦سیسجان

                                              

بنندی از   این تقسنیم  دانسته است و اگر. بدون ش  بلاذری اهمیت استناد چنین موضوعی را می1
جای افراد بومی و محلی بندان   سوی خلفای نخستین و یا اموی و عباسی صورت گرفته بود وی به

 داد.جست و ارجاز می استناد می

اند. ایرانینان و  را به قالیقلا یا قلیقلا معرب کرده ها آن. تلفظ صحیح آن گارین قلعه بوده که عرب2
 ها بدان تئودوسیوپولیس.گفتند و رومیقلعه می ارمنییان آن را گارین یا گارین

 شده بود. . باجنیس در منابع ارمنی آباهونی  ذکرشده است که در میان ملازگرد و ارجیش واقع3

 . سپهکان گوند نام ایرانی آن، واسپوراکان نام ارمنی آن و بسفرجان نام اسلامی آن بود.2

 . به ارمنی شیراگ.2

 . به ارمنی سیونی .6

 .290 بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، ص. 2
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 عیاره  نیی دراکه حاکی از م  و تردید وی  از ارمنننه ی دیگری ننزعند منتقسعلا ری  

 گوید:اس ، دارد. وی در ادامه می

و قلاالیقلا و خلالاو و ارجلایش و     ه تنهایى ارمینیه چهلاارم به قولى، شمشاو ب

و  و سراج طیر و بغرونلاد و دبیلال و بسلاجرجان ارمینیلاه دوم     باجنی  ارمینیه سوم

 1سیسجان و اران و تجلی  ارمینیه اول بوده است.

میود و ممشیاط   ای عه جرزان نمیی عندی امارهززم عه  کر اس  که در دومنن تقسنم

ی جیا  عیه های خیود از افیراد   علا ری عه مننده اگرچهآید. می حساب عهیی ی  ارمن تنها عه

گونیه  ( عیدون هینچ  م 8۱7ق/ 384) یدقیوع استناد کرده اس  اما ی منصوان صاحبمناعع و 

ارمنننیه   از« الولیدان »ارمنننه و تقسنمات داخلی آن سخن رانده اس . وی در  استنادی از

عه تقسنم ارمنننه عیه   نموده و عرای نخستنن عارتمامی قفقاز جنوعی استفاده  جه  اماره عه

ارمین   ی وی؛عنید  منتقساولنن  ی مختلف پرداخته اس . درعند منتقسسه وزی  عا دو نوع 

 و ۲؛«قلا و مهر خلاط و مهر مِمشیاط و میهر سَیواد    مهر دعنل و مهر قالى» اول مامل:

مهر »ارمن سوم  ؛ و«درعند مهر عردعه و مهر عَنلقان و مهر قنله )قوله( و مهر»دوم ارمن 

ی نوع دوم ننز چننن اس : ارمن اول مشیتمل  عند منتقس 6«.خرزان )جرزان( و مهر تفلنس

خیرزان  »؛ ارمن دوم عر «اس  ها نیاقلا و خلاط و ممشاط و آنچه در منان  قالى»اس  عر 

سی   و ارمن سوم مشتمل ا« اس  ها نیاو آنچه منان   )جرزان( و تفلنس و مهر عاب اللان

                                              

 . همان.1

خواندنند.  منی « دل ایرانشنهر »های پیشین سرزمین آسورستان را که همان سواد باشند  . در زمان2

مسعودی عراق و جزینره و شنام را آسورسنتان     .121تا  119 ن   ابن رسته، احمد بن عمر، ص

 .128 ، التنبیه و الاشراف، صنامد. ن   مسعودی، ابوالحسن علی بن حسینمی

 .122. یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، البلدان، ص 3
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ی تقریواً عند منتقسهر دو نوع  1«.عردعه که مهر وزی  اران اس  و عر عنلقان و درعند»عر 

 ی جای ارمین عند منتقستنها در دومنن  ندارند. عاهممونه عه هم هستند و اختلاف چندانی 

 اس . جامده جاعهدوم و سوم عا همدیگر 

گفتار »مویث  در و« الولدانمختصر کتاب »اثر خود  ( ننز درم ۱63/ق 3۱6) هنفقاعن 

آن  حیدودوثغور ضمن پذیرش نام ارمنننه عرای قفقاز جنوعی چننن درعیاره   «درعاره ارمنننه

 نظر خود را اعراز کرده اس :

]در سلامت   و اسلات  الابلاواب  باب تا برذعه ]از غرب به شرق[ از ارمینیه حد

 نلاوب[ از ]در ج و لمکلاز  مللاک  و سلاریر  مللاک  قبلا،،  کوه تا مرز روم و تا شمال[

 2ارمنستان(.ارمینیه )رغاز  تا ایالت رذربایجان وَرثان رخری  حد

آنچه اعن فقنه، عه گمان خود، از جهات جغرافنایی ارمنننه  کر کرده فقط راجع عه اران  

ی چهارگانیه ارمنننیه و   عنید  منتقسعوده و نه ارمنستان و گرجستان. وی سپس در ادامه عه 

 پردازد.میتوضنیاتی درعاره عرخی مهرها 

 و قوله عنلقان،( درعند) ازعواب عر عه، عاب تفلنس، اران، سنسجان، اول مامل ارمنننه»

عسیفرجان،   سوم مامل: ارمنننه لکز. قواد، فنروز عاب جرزان، صغدعنل، دوم: مروان. ارمنننه

 و ارجینش  و قیالنقلا  و خیلاط  ممشیاط،  چهیارم:  ارمنننه. نشوى طنر، عغروند، دعنل، سراج

 6«.عاجننس

تیوان  میی « عیلا ری »عیا  « اعن فقنه»از مقایسه تقسنمات داخلی ارمنننه عر طوق نظر 

ی علا ری را پذیرفتیه و عیا ترکنیب آنیان یی       عند منتقس نتنجه گرف  که اعن فقنه کاملاً

                                              

 . همان.1

 .293 . ابن الفقیه، ابوعبداب احمد بن محمد بن اسحاق الهمدانی، البلدان، ص2

 .292 ن 292 . همان، ص3
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مهرهای عنشتری از جرزان را  کر کیرده اسی . از    ژهیو عهتری ارائه و ی منسجمعند منتقس

( نخسیتنن کسیی اسی  کیه     م ۱63/ق 3۱6) «رسیته اعین  »نان قرن سوم دامنان جغرافی

ازعیلاق  »خیود  تقسنمات داخلی ارمنننه را نپذیرفته و عدون اماره عه آن تقسنمات در اثر 

اران و جرزان و نَشَوَی و خلاط و دعنل و سراج و صُغدَعنل »مامل:  این منطقه را« النفنسه

  کر کرده اس . 1«ازعوابو عاجننس و ارجنش و سنسجان و مهر عاب 

هماننیید « المسییال  والممالیی »( در اثییر خییود م ۱13/ق 666) «خردادعییهاعیین »

 گونیه عیه تقسینمات آن    نامید و ایین  پنشنننان خود تمامی قفقاز جنوعی را ارمنننه میی 

 پردازد:می

و  و تجللای  و برذعلاه و بیلقلاان و قبللاۀ      و اران  ارمنستان اول شامل سیسجان

قباذ[ قباز ]و باب فیروز   و صغُدبیل  ان(؛ ارمنستان دوم شامل جُرزان)شیرو  شروان

و  بغرونلاد[ بعزوند ]و  دبیل[ و سراج طیرزبیل ]و   و لکز؛ ارمنستان سوم بسجرجان

  ؛ ارمنستان چهارم که شمشاو و خلاو و قالیقلا و ارجیشردیگ یبرمنشوى را در 

 2شود. را شامل مى  و باجنی 

مشیخ  اسی  کیه     کیاملاً « اعن فقنه»عا « خردادعهاعن»ارمنننه  ماتنتقساز تطونق  

 را« اعین فقنیه  »هنچ اعتکار و تلامی در این خصوص عه خرج نداده و نظر « خردادعهاعن»

یی اسامی مهرها ییا منیاطق. تنهیا    جا جاعهپذیرفته و تکرار کرده اس ؛ عدون حتی تغننر و 

اس  که وی در تقسنم ارمنننه اول فقط میهر  در این « اعن فقنه»عا « خردادعهاعن»تفاوت 

 توانید نامیی از   عاب ازعواب را  کر نکرده اس  کیه عیه نظیر نگارنیده ایین امیر ننیز میی        

 یا مصییان عوده عامد. عرداران نسخهانگاری سهل

                                              

 .122 . ابن رسته، احمد بن عمر، الاعلاق النفیسه، ص1

 .122-121عبداب، المسال  والممال ، ص  . ابن خردادبه، عبیداب بن2
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 منابع جغرافیایی قرن چهارم هجری

اند را ارمنننه نامندهپس از عررسی مناعع جغرافنایی قرن سوم که تمامی منطقه قفقاز جنوعی 

امیاره   چهارگانیه ییا   گانیه  سهی ها« ارمن»عه تقسنمات داخلی آن عه « رستهاعن» جز عهو 

کیه   میپیرداز  یمی اند اکنون عه آثار جغرافی پژوهان قرن چهارم عه ترتنب زمانی آنان نموده

( م ۱48/ق 667) «جدفرقدامه عن » نویسان سده پنش از خود دارند.نظری مخالف جغرافی

میامل  و آن را  کیرده  امارهعه اَرمنننه عدون  کر تقسنمات داخلی آن « الخراج»خود اثر  در

، ناحنیه   ، ارّان ، خَیلاط، سنسیجان   ، اَرجینش  و عَرزند و سَراج طنر، عیاجُننس   و دِعنل  جُرزان»

نظیری   «جدفرقدامه عن »طور که کاملاً مشخ  اس  همان 1داند.می«  قالنقلا، عسفرجان

یکپارچیه   صیورت  عیه  آن راتمامی منطقۀ قفقاز جنوعی دارد و  راجع عه« رستهاعن»ونه عه م

یا چهارگانه ننز سخن  گانه سههای «ارمن»ی داخلی آن، ها یعند منتقسارمنننه دانسته و از 

در لنس   دارند. نظر اختلافمهر  نام پنج در« رستهاعن»عا « قدامه. »3اس  عه منان نناورده

« رسیته اعین »سه مهر صغدعنل، عاب ازعواب و نشوی وجود نیدارد و در سیناهه    «قدامه»

  کری از قالنقلا و عسفرجان ننامده اس .

دانیان قیرن   و دیگر جغرافیی  (م ۱76/ق 63۱حوقل )(، اعن م ۱37/ق 643) یاصطخر

ماره عه فقط جه  ا اند و آن رااز نام ارمنننه استفاده نموده ترتر و علمیدقنق طور عهچهارم 

 یداخلو نه تمامی منطقۀ قفقاز جنوعی؛ همچننن  کری از تقسنمات  اند کارعرده عهارمنستان 

توان گف  که آنان نظری کاملاً اند. میگانه و چهارگانه( ننز عه منان نناوردههای سهارمن)

ایین   اند. درارمنننه ارائه کردهحدودوثغور مخالف آثار جغرافنایی سده سوم هجری راجع عه 

منطقیه و   عنیوان  عیه عخشی از ایال  ارمنننه علکیه خیود    عنوان عهنه « اران»قرن دیگر نام 

اما در آثار جغرافنایی ؛ منظور خود ارمنستان( آمده اس ) هنننارممستقل در کنار نام  وزیتی

                                              

 .128-122ص  قدامه بن جعفر، الخراج و صناعه الکتابه، .1

 .122 . ا بن رسته، احمد بن عمر، الاعلاق النفیسه، ص2
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وزیتی جداگانه و نیه   عنوان عهگرجستان( نه جرزان )هنوز عه « حوقلاعن»و « اصطخری»

ای نشیده اسی  و فقیط میهر     امیاره « ارمنسیتان »ییا  « اران»عخشیی از قلمیرو    عنوان عه

زمانی که قصد « مسال  و ممال »در « اصطخری» 1اند.دانسته« اران»را جزو « تفلنس»

عنا عه گفته وی ارمنننه و اران( گزارش تاریخی و جغرافنایی خود ) یجنوعقفقاز  دارد درعارۀ

ی   عنوان عهنماید، هر سه را را ننز عه این دو وزی  مضاف می« آ رعایجان»را ارائه کند 

گنجاند و سپس عه ممردن نام مهرها و مناطق گنرد و در ی  مویث میاقلنم در نظر می

 مؤلیف مسیال  و ممالی      3پیردازد. از همیدیگر میی   ها آنو جهات جغرافنایی و مسافات 

 و غرب دریای خزر، از سم  غرب عه مرز نویسد که این اقلنم از مشرق عه جوال، دیلممی

)اران( و قسمتی از سرزمنن جزیره، از طرف ممال عه آزن و جوال قوق و از  6ارمن و ازن

 4طرف جنوب عه عراق و قسمتی از جزیره.

 را میرح   3و اران 3آ رعایجیان  حیدودوثغور که مشیخ  اسی  اصیطخری،     طور همان 

مجزا پرداخته اس .  صورت عهغرافنایی ارمنستان دهد و در چند صفیه عدد عه موقدن  جمی

جنوب( ) گریدمرق( عه عردعه، از طرف سم  )وی نومته اس  که مرزهای ارمنننه از ی  

                                              

عننوان   بنه  بدون ذکر شنهرهایش، « جرزان». در قرن سوم یعقوبی، بلاذری، ابن فقیه و ابن خردادبه از 1

تبع وی ابن خردادبه از سه  اما فقط ابن فقیه و به اند؛ در چارچوب ارمینیه یادکردهارمن دوم یا ارمن سوم 

 اند! اند اما تفلیس را جزو جرزان نیاورده برده نام شهر دیگر آن یعنی صَردَبیل، باب فیروز قباد و لکَز

 .109اصطخری، ابراهیم بن محمد، مسال  و ممال ، ص  .2

دهند و ربطنی بنه    صطخری جهت اربی آذربایجان را شرح منی زیرا ا اران صحیح است؛ . همان.3

 آلان در شمال اران ندارد.

 .109. اصطخری، همان، ص 2

 رسد، اشاره نکرده است.. به شمال آذربایجان که به اران و بخشی از ارمینیه می2

 رسد، اشاره نشده است. که به آذربایجان می . به ارب اران که به ارمن و جرزان و جنوب آن6
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غرب( هم عیه میرز روم.   طرف )جنوب و مرق( عه آ رعایجان، از ) گریدعه جزیره، از سم  

سیر  « رین قلدهگا»یا « قالنقلا»دقنق مشخ  کرده اس  که  طور عهاصطخری همچننن 

سیه وزیی     حیدودوثغور توضنیات وی راجع عه  1مرقی( عوده اس .روم )حد ارمنستان و 

تیرین توضینیات   ترین و کاملهایی روعرو اس  اما عدون م  دقنقعا کاستی موردنظرش

ارمنستان را ارائه کرده اس . اصطخری پس از مشخ  نمودن جهات  حدودوثغورراجع عه 

. آ رعایجیان موضیوع عررسیی ایین     میمارد  یعرمی جغرافنایی، مهرهای این سه سرزمنن را 

پژوهش ننس  و جه  پرهنز از اطلاله کلام عه مهرهای آن نخواهنم پرداخ . اصطخری 

میماخی،   6عَیردیج، عَیرزنج،   3رثیان، مهرهای اران را مامل عردعه، درعند، تفلنس، عنلقان، وَ

 3دانید. میی  3و قلدیه  4گنجیه(، مَیمکور، خانیان   جَنیزَه ) مروان، آعخاز، ماعران، قوله، مکی، 

پیردازد. دعنیل دارازمیاره    اصطخری عدد از توصنف مهرهای اران عه مهرهای ارمین میی  

سَیراج  و  7نن، آمدارمنستان، نشوی، عرکَری، خلاط، منازگرد، عِدلنس، قالنقلا، اَرزن، منافارق

تمیامی میهرهای    نکته جالب اینکه اصطخری راجع عیه ارمنسیتان عیه    عه ارمنی منراگ(.)

جغرافنیایی   ازهرجهی  کند علکیه  کوچ  و عزرگ آن، همانند آ رعایجان و اران، اماره نمی

. دیگیر  کنید  یمی ی چهار جه  جغرافنیایی آن را ترسینم   خوع عهو  عرد یمیکی دو مهر نام 

خود عیه میرح   « صوره ازرض»پنرو مکتب علخی، در قرن چهارم اعن حوقل، دان جغرافی

                                              

 .111 . اصطخری، همان، ص1

را  شهرهای آذربایجان آن . ورغان جزو آذربایجان بوده و نه اران که اصطخری به هنگام نام بردن2

 .126 کند. ن   اصطخری، ابراهیم بن محمد، مسال  و ممال ، به کوشش ایرج افشار، صذکر می

 های متفاوت ی  شهر هستند.. بردیج و برزنج شکل3

 ان ارمنی هوناراگرد.. خنان به زب2

 . منظور قلعه ابن کندمان است.2

 .161، 129 ن 122،126 . اصطخری، همان، ص6

 .161، 128 ن 129، 122 . همان، ص2
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اسیلامی پرداختیه و ارمنننیه، الیران )اران( و آ رعایجیان را هماننید        تیرین نیواحی  میمالی 

عا این استناد که ایین سیرزمنن در دوران خیود و     1.اس  داده یجااصطخری در ی  اقلنم 

وی هیم در عییث جهیات     3عوده اسی .  حتی قول از وی تی  کنترل و ادارۀ ی  مخ 

عدون  کر نام گرجستان( اران )جغرافنایی و هم در مویث تقسنم قفقاز جنوعی عه ارمنننه و 

 ی خیوددار  هیا  آنعنیاعراین از  کیر   ؛ اصطخری اس  مقلد و همچننن مهرهای آنان کاملاً

عرداری کامل از جغرافنیای اصیطخری راجیع عیه اران،      حوقل علاوه عر نسخاعن 6مود.می

عندی دیگری ارائه کرده و ارمنننیه را عیه ارمنننیه داخلیی و      ارمنستان و آ رعایجان، تقسنم

عرخیی از میهرهایش از آن   » زعیم وی در ارمنننیه خیارجی    عه 4خارجی تقسنم کرده اس .

جا هستند و دس  ارامنیه از  مسلمانان و عه دس  آنان اس  و خود مسلمانان فرمانروای آن

کلی تی  حکومی  حاکمیان اسیلامی اسی ؛ ازجملیۀ ایین میهرها         آن قطع گردیده و عه

صیوره  »نکته جالب این اسی  کیه مؤلیف     3«.و خلاط ]یا اخلاط[ اس  3ارجنش، منازجرد

 پیردازد و آن را میامل  تری از ارمنننۀ خارجی میی در ادامه دوعاره عه تدریف کامل« ازرض

                                              

 .91 ، سفرنامه ابن حوقل، ص محمد بن علی . ابن حوقل،1

بوده کند که این سه منطقه تا جایی که دیده و شنیده تحت لوای ی  شخص . ابن حوقل اشاره می2

است و کسانی همانند ابن ابی ساج و الام وی مفلح، دیسم بن شاذلویه و مرزبان بن محمد معروف 

نیز فضل بن یحیی و عبنداب بنن مالن      درگذشتهو  اند نمودهبر این سه منطقه حکمرانی  به سالار

 .91اند. ن   همان، ص خزاعی حاکم آنجا بوده

 .81، 98،80، 92صص . همان، 3

ی شنده  الگنوبردار ارمینیه داخلی و خارجی مربوط به ارمنستان بیزانس بوده که از آن  . اصطلاح2

 .112ص است. ن   ایساهاکیان، واهان، روابط ارمنی ن بیزانسی از قرن چهارم تا هفتم، 

است. حمداب مستوفی از ملازجنرد و صناحب    برده نام. یاقوت حموی از منازجرت و منازگرت 2

 .292شده است. ن   همان، ص  یدهدزگرد. منازگرتت و ملاسکرت هم حدود العالم از ملا

 .323ص  . ابن حوقل النصیبی، ابی القسم، کتاب صوره الار ،6
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ها و دقها و نیواحی و تیواعدی کیه در     خلاط، ارجنش، وسطان، زوزان و سرزمننعرکری، »

گوییا از  ) «صیوره ازرض »در عخش اضافات عه میتن اصیلی    و 1داندمی« هاس  منانۀ آن

دعنل، نشوی، قلنقلا و نواحی ممالی » ای دیگر( آمده اس  که ارمنننه داخلی ماملنسخه

 3«.اس 

ینکه تمامی قفقاز جنوعی را ارمنننیه عنامید، اسیتنکاف    ا از م( ننز ۱۱1ق/ 686) مقدسی

ورزید؛ اما نامی که عتواند تمامی مهرها و مناطق این منطقه جغرافنایی را در عرگنرد، ننافته 

هایش را در عرگنیرد پیس آن را رحیاب    من نامی ننافتم که همه خوره» نویسد:اس  و می

ام، ا عیه سیه خیوره عخیش کیرده     من ایین سیرزمنن ر  دهید وی سپس ادامه می 6«.نامندم

 4.ان اس ، سپس ارمنننه و در پایان آ رعایجان عامدار از عیازی دریاچیه، ها آننخیستنن 

 اول ارمنی منابع دست -

میدعای میا    قفقیاز جنیوعی،   در عررسی مناعع جغرافنایی اسلامی قرن چهارم مرعوط عه

تمامی قفقاز جنوعی، امتواهی عوده اسی    عهاثوات مد که استفاده از نام ارمنننه جه  اماره 

اول  دانان قرن سوم صورت گرفته اس . اکنون عا استناد عه مناعع دس که از سوی جغرافی

ها مطاعق عا قرن هفتم تیا نهیم مینلادی/     جغرافنایی و تاریخی ارمنی که زمان نگارش آن

کنینم کیه   أکنید میی  ورزیم و تاول تا سوم هجری عوده عر مدعای خود اصرار عنشتری می

گذاری قفقاز جنوعی عه ارمنننه موضوعی رسمی و از سوی خلفا یا والنان نووده و اعتکیار   نام

انید عیه   زیرا مناعع ارمنی که عه واقده نزدی  عوده دانان قرن سوم عوده اس ؛امتواه جغرافی

هیای  «رمین ا»علاوه تقسنمات داخلیی ارمنننیه عیه     اند و عهای نکردهاین مسئله هنچ اماره

 اند که در زیر عدان خواهنم پرداخ .چهارگانه را مخصوص ارمنستان عنزانس دانسته
                                              

 . همان.1

 . همان.2

 .222 -222ص  ،2ج  محمد بن احمد مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم،. 3

 . همان.2
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ترین  اولنن و مهم 3«آناننا منراگاتسی»ی نما، نومته عه مدنای جهان 1«آمخاراتویتس»

دان ارمنی در این اثر منوع جغرافنایی ارمنی قرن هفتم منلادی/ اول هجری اس . جغرافی

هیا  ات اداری و سناسی قلمرو ساساننان قول از فروپامی آنیان و حمیلات عیرب   عه تقسنم

 نماییید؛ هییای مختلییف تقسیینم مییی عییا اسییتان 4«کوسیی »و آن را عییه چهییار  6پرداختییه

 در جنیوب عیا   « ننمیروز »ییا  « نمیروج »در غرب عا نه استان، کوسی   « خورعران»کوس  

عیا   3«کیاپکوه »تان و کوسی   ومش اس در مرق عا عنس « خراسان»نوزده استان، کوس  
                                              

1 .Ashkharatsuyts. 

2 .Anania Shirakatsi. 

ارمنیان در قرن هفتم منیلادی  اول   اول دستین اغر جررافیایی تر مهم نما جهانتوان گفت که . می3

هجری و اغری است که از آخرین تقسیمات داخلی ساسانیان سخن به میان آورده و توصیفی بسیار 

تر از منابع یونانی و رومی راجع به جررافیای ایران و قفقاز دارد. راجع بنه مللنف    یجزئتر و دقیق

موسی »به  وجود دارد. این اغر را نظر اختلافو تاریخ دقیق نگارش آن میان پژوهشگران  نما جهان

 داننند. را مللنف آن منی  « آنانینا شیراگاتسنی  »نظران اما برخی صاحب؛ اندنیز نسبت داده« خورنی

موسنی  »یرانشهر را بر اساس بخش ایران همین اغر به نگارش درآورده و آن را بنه  ا« کوآرتمار»

 نسبت داده است.« خورنی

اصنلاحاتی انجنام داد. وی    ترییرات و مالی و نظامیمسائل در  (228-231) یروانخسرو انوش. 2

کنه   قنرار داشنت   سنپهبد  زیر نظر ین   کوستهر  و تقسیم کرد کوست )بخش(کشور را به چهار 

  کردند و بر کار آنان نظارت داشتند.میکنترل  را معادل استانداران(مرزبانان )

. نن   دهخندا،   در زبان پهلوی به معنی جهنت و سنمت و ناحینه بنوده اسنت     . کوست یا کُست 2

. به نظر نگارنده حتنی  266، 62ص  ، خرده اوستا،داود پور؛ 222ص ، 38ج ، نامه رتلی، محمدعل

 نام کوست کاپکوه هم برای اشاره به مناطق شمالی ایران ساسنانی کناملاا اشنتباه بنوده و بنه نظنر       

خوراسان، خوربران و نیمروز( بر ) یگردگذاری زیرا سه نام؛ رسد که نظر خود شیراگاتسی استمی

یعنی گفته ؛ جهات جررافیایی بوده است و قاعدتاا جهت شمالی هم باید به این صورت باشداساس 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%A8%D8%AF
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آترپاتاکان، ارمن که هایی  اسی ، وَرچیان کیه     »استان. کوس  اخنرالذکر مامل:  1سنزده

عه ارمنیی سینونن  و عدید در    ] ، سنساکان4که آغوان  اس ، علاسکان 6اس ، ران 3ویرک

 دیلیم[، ] زنجیان[، دلمونی   ] گنلان[، مانچان] گغان ری[،] دوران اسلامی سنسجان[ آره

مرعوط عه قول از  این منوع نگارشعه خاطر اینکه  3«.آمل رویان[،] دمواوند، تپرستان، روان

 ارمنننه سخن عه منان ننیاورد؛  ورود مسلمانان عه قفقاز جنوعی عوده، طوندی اس  که از نام

طور مسیتند نشیان دهینم کیه      جه  صورت گرف  تا عه ازآن اما هدف از رجوع عه این اثر

عیوده و نیه   « ارمنسیتان عنیزانس  »چهارگانه مخیت   های «ارمن»وعی عه تقسنم قفقاز جن

امیا   ؛تا الگویی عرای خلفا و والنان مسلمان در دوران اسیلامی عامید   «ارمنستان ساسانی»

را عرای ارمنستان  اند و آن گرفته ها الگو عندی دانان مسلمان ناآگاهانه از این تقسنمجغرافی

                                                                                                          

 کاربرده بهشود کوست باختر یا اَباختر به معنای شمال. در ضمن بعدها باختر به معنای سمت ارب 

 ملاا  و الخلازر  هی بلاد و والاها ما و اذربیجان اصبهذ»ی جهت شمالی به گذار نامنیز در  شد. طبری

 و الولاینة  هنذه  کسنر   ففنرق » باره چنین آورده است  یندرااشتباه شده است. وی  دچار« والاها

 و المرنرب  اصنبهذ  و والاهنا  منا  و خراسنان  هو و المشرق اصبهذ منهم اصبهذین، اربعه بین المرتبه

نن    «. والاها ما و الخزر هی بلاد و والاها ما و اذربیجان اصبهذ و الیمن بلاد هی و نیمروز اصبهذ

که کاپکوه به نحوی اسامی  طور همان. 100ن   88ص ، 2ج طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، 

یجنان و  سنپهبد آذربا طنور  گیرد همین یبرنمهای اربی و حاشیه جنوبی و اربی خزر را در استان

 گیرد. یبرنمهای قفقاز جنوبی را در نام سرزمین هم آنخزر و توابع 

 .استیست و این کوست شامل چهارده استان نکه صحیح  ذکرشده. در منبع ارمنی سیزده استان 1

 نامیدند. یمایبریا آن را ویرک و خود گرجیان نیز  آن را. ایرانیان گرجستان را ورچان، ارمنیان 2

 نامند.رانی می آن راها . گرجی3

 بیلقان بوده است. عد در دوران اسلامی. نام ایرانی آن بلاسکان و نام ارمنی پایداراکان و ب2

 .302ص . شیراگاتسی، آنانیا، آشخاراتویتس، 2
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که قولاً ارمن  1ارمن اول»نویسد: می« منراگاتسی» اند.گرفتهکار و قفقاز دوران اسلامی عه

رسد و های توروس عه کوه آمانوس میدوم عود، در مرق کنلنکنه قرار دارد و از طریق کوه

هیایی ...  یاعد. رودهایی عه ناممود و تا رود فرات ادامه میها جدا میآسوری 3یاز کوماگنه

ارمن یکم عوده اسی ، در   که قولاً رود عه سوریه. ارمن دومدارد و دو گذرگاه یا عاب عرای و

مرق کاپادوکنه قرار دارد و طول آن تا فرات گسترده اس  و کیوه آرگیوس، رود آلینس و    

مده و طول آن  ارمن سوم در مرق کاپادوکنه واقع 6گنرد. سی رود کوچ  دیگر را در عرمی

نمیا در   مؤلف جهان 4«.و کوه عزرگ اس ود تا رود فرات ادامه دارد و دارای دو رود و عنس 

رودان  از ممال عا ارمن علنا، از غرب عا مهر مِلنتننه، از جنوب عا منیان  را ادامه ارمن چهارم

 3اس . داند که دارای هش  وزی و از مرق عا تارون همسایه می

                                              

طنور   م ارمنستان ساسانی همنان  .392. بعد از تقسیم ارمنستان میان ساسانیان و بیزانس در سال 1
م(  .382-328) اما در ارمنستان بیزانس در زمان قیصر تئودوسیوس یکم مرزبان نشین باقی ماند؛

)بنا   Armenia Prima وجود آمد. استان ارمن علینا بنه ارمنن اول    ات اداری و سیاسی بهترییر
)بنا  Armenia Secunda مرکزیت سباستیا یا سیواس( تریر نام داد. استان تسوپ  به ارمن دوم

با مرکزیت آرسامُساتا( و استان ارمن کوچ  ) مرکزیت ملیطینه یا ملطیه(، استان سوفنه به ساتراپ
)با مرکزیت تئودوسیوپولیس یا گارین( تریر نام داد. Interior Armenia نستان داخلیهم به ارم

م(  .236) در سنال  ژوستینین یکنم  یا نیانوس یوستی این چهار استان باری دیگر در پی اصلاحات
 تریر نام دادند. ارمن یکم به ارمن دوم، ارمن دوم به ارمن یکم، ارمنستان داخلنی بنه ارمنن سنوم    

Armenia Tertia   و ساتراپ به ارمن چهنارمArmenia Quarta    چننین   تریینر کنرد و اینن
وجود آمد. ن   ایساهاگیان، واهان، روابط ارمنی ن بیزانسی از قرن چهنارم    های چهارگانه بهارمن

 .126 ن 122 تا هفتم، ص
2. Commagene. 

 .292 . شیراگاتسی، آنانیا، آشخاراتویتس، ص3
 .280 . همان، ص2
 .281 همان، ص. 2
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منتسب عه مخصی « ااستاریخ سِوه»اکنون عه عررسی « آمخاراتویتس»عدد از عررسی  

ترین اثر تاریخی ارمننان در قرون هفتم و هشیتم مینلادی/ دوم و    مهم 1«ااسسِوه»عه نام 

وجه از نام ارمنننیه عیرای    هنچ پردازیم که از صدر اسلام تا زمان مداویه عهسوم هجری می

 تمامی مناطق قفقاز جنوعی و ارمن اول و دوم و سوم و چهارم جه  اماره عه اران اماره عه

های ( استفاده نکرده اس . الوتیه ایین امیر در    ) ویرک( و ارمنستان) رجستانآغوان (، گ)

گاه نام واحدی ندامته اس . این مورخ  زمان ساساننان ننز مرسوم عوده و قفقاز جنوعی هنچ

ها عه قلمرو ایران ساسانی، عنزانس، ارمنی در تاریخ خود عرای نخستنن عار عه حملات عرب

و در ادامیه در فصیل چهیل و     3نمایدسقوط دوین اماره می سرزمنن ارمنستان و همچننن

عه سه دسته تقسنم مدند و عه آرارات، مناطق  6سپاه اسماعنلنان»چهارم چننن آورده اس : 

 تیاریخ  »در فصیل چهیل و پینجم     4«.واسپوراکان[ و آغوان  حمله نمودنید ] گوندسپهگان

تان آرارات عیود، مرزهیای تایی ،    دیگر سپاه اسماعنلنان که در اسی »آمده اس : « ااسسوه

زمانی که تئودورس  3«.و آغوان  را عا ممشنر درنوردید و غنایم و اسنرانی را گرفتند ویرک

رمتونی، مرزعان ارمنستان، عدد از مکس  کامل ساساننان که دیگر امندی عه احنای قدرت 

های سناسی  و ناخرسندی از دخال آنان ندام  و همچننن تسلنم دعنل پایتخ  ارمنستان

و مذهوی عنزانس عه این نتنجه رسند که عهترین اقدام، عستن مداهده صیلح عیا مسیلمانان    

                                              

ترین منبع راجع به  . خود مورخ شاهد خیلی از اتفاقات بوده یا از افراد موغق استفاده کرده و مهم1

حملات و فتح ارمنستان در زمان خلیفه سوم و زمان معاویه است. سبئوس تاریخ خود را از حدود 

 رساند.به پایان می م( .690 ن 660ق  .60 ن 20) م( شروز و به زمان خلافت معاویه .229) سال

 .188-202 اُس، صاُس، تاریخ سبه. سبه2

 اس از اسماعیلیان، مسلمانان است.. منظور سبه3

 .211 . همان، ص2

 .222 . همان، ص2
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این توافیق و همکیاری عسینار خشیمگنن و عیه ارمنسیتان        عرب اس ، امپراتور عنزانس از

ضمن اماره عه یاری مسلمانان طوق قرارداد مندقده، « ااستاریخ سوه»کشی نمود. در قشون

سنسیجان( ننیز عیا وی متیید میدند و      ) اهالی ویرک، آغوان  و سینونن  » کرمده که 

 1«هرکدام از آنان طوق فرمانش عه سرزمنن خودمان رفتند و موضع خود را تیکنم نمودند

سپاه عنزانس و طرفداران ارمنی آنان عا مکس  مواجهه مد، تئیودوروس   زمانی که حمله و

خلد  و هدایای ارزممندی عیه وی هدییه    عا دعوت مداویه عه دیدار وی رف  و در دمشق

امارت هایگ، وییرک، آغوانی  و سینونن  را تیا     »علاوه عر آن هدایا  داده مد. همچننن

درعند( را عه وی سپرد و ایشان را عا احترام عدرقه نمود. تئیودوروس  ) کاپکوه و گذرگاه چور

رین سند ما راجع عه این ت این مهم 3.«ها را تاعع خود گرداندمتدهد مده عود که این سرزمنن

مد،  امر اس  که حتی زمانی که ادارۀ تمامی مناطق قفقاز جنوعی عه مخ  واحدی سپرده

گانه یا چهارگانیه ننیز    های سهاین منطقه نامی واحد همانند ارمنننه را ندامته اس  و ارمن

را ماییۀ   کردنید و آن عدان اماره می کارعردی ندامته اس ؛ چون عالطوع نویسندگان ارمنی

 دانستند.افتخار خود می

در قرن هشیتم و نهیم مینلادی/ دوم و سیوم      6نومتۀ غوند« تاریخ غِوُند»اثری عددی 

ق( عیه   163-41) دوران اموییان  هجری اس . در این اثر مهم تیاریخی کیه مصیادف عیا    

صورت هایگ آمده و  نگارش درآمده اس  در تمامی مواردی که اماره عه ارمنستان دارد عه

هیای  عناعراین از آوردن گیزارش  های چهارگانه نشده اس ؛ای عه ارمنننه و ارمنهنچ اماره

ق( نومته اس :  161) مود. این مورخ ارمنی راجع عه میمد عن مروانمتددد خودداری می

زمانی که عودالمل ، خلنفیه مسیلمانان، خویر مکسی  ننروهیایش را مینند، میمید را        »
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حمله نماید  1هایگد سپاه عظنمی را فراهم آورد تا عه سرزمنن فراخواند و عه وی دستور دا

در ادامۀ همینن موییث آمیده اسی :      3«.و ارمننان را از دم تنغ عگذراند و عه اسارت عگنرد

را حاکم هایگ نمیود و عیا ایین     6یکی از اسماعنلنان»زمانی که میمد عه دمشق عرگش  

نظامشیان   عه همراه سواره« آزاد ناخارارها»اقدام اندیشۀ نادرس ، از منان عردامتن دودمان 

نومیتۀ موسیی   « تیاریخ سیرزمنن آغوانی    »اثیر عدیدی مدیروف عیه      4«.را عننان گذام 

قرن  -اس  که راجع عه تاریخ دقنق نگارش آن  3عه قولی گاغانگاتواتسی() 3داسخورانتسی

ایین   7دارد. منان پژوهشگران و قفقاز مناسان اختلاف دیدگاه وجود -نهم، دهم و یازدهم 

مکسی  آنیان و جیایگزین میدن      مورخ پس از گزارش خود راجع عه ساساننان در قفقیاز، 

گونه تغننر نام جغرافنایی مجدداً از آغوانی ، هاییگ و   خلاف  اسلامی در قفقاز عدون هنچ

آورد و نیه از ارمنننیه و ارمین یکیم تیا چهیارم.       )گرجستان( سخن عه منیان میی   8وراتس

                                              

 بوده و نه ارمن اول یا چهارم. . های  به معنای ارمنستان1

 .32 . همان، ص2

گفتند شخصی ارمنی می« ایشخان»دهد که تا این زمان حاکم ارمنستان که بدان امر نشان می. این 3

 عنوان اسماعیلیان یادکرده است. از مسلمانان به« اُسسبه»بوده است. اوند در تمام اغر خود همانند 

 .32و  31 . اِوُند، تاریخ اوند، ص2

5 . Movses Daskhurantsi. 

6 . Movses Kaghankatvatsi. 

ظهنور تناریخ   ». داسخورانتسی اغر خود را به سه کتاب تقسیم نموده است و در بخش سنوم بنه   2

« ورود مسنلمانان بنه قفقناز   »و همچننین  « گسنترش آن »-البته با دیدگاهی متعصنبانه   -« اسلام

 پرداخته است.

کند کنه  استفاده می« وراستان»یا « وراتس»از « ویرک»جای  اُس به. داسخورانتسی برعکس سبه9

 از همان ریشه است.
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نرسیس  »و جانشیننی   - «جیاثلنق اران » -نی که عه میرگ یغنیازار   زما« داسخورانتسی»

 جیاثلنق  -پس از مرگ روانشاد یغنیازار  » نویسد:کند، میدر زمان امویان اماره می« عاکور

و اسقف ساعق گاردمان عا ملکه  1نرسس عاکور، طرفدار فرقه تئوفنزی  کاغگدون - آغوان 

طلوی فراوان، منظور حصول عه جاه فرقه عود عهکه پنرو همان  «واراز تنرداد»اسپرام همسر 

ززم عییه امییاره اسیی  کییه کلنسییای اران هماننیید کلنسییای ارمنسییتان   3«.پنمییان عسیی 

کلنسای گرجستان طرفدار آن عود  ها که عنزانس و«تئوفنزی »عودند و افکار « منوفنزی »

 - اثلنق جدیدج -را قوول ندامتند. درنتنجه مورای مذهوی آغوان  گرایش نرسس عاکور 

نویسد که مورای مذکور موضوع پذیرف . مؤلف تاریخ سرزمنن آغوان  در ادامه میرا نمی

جاثلنق ارمنسیتان   6جویی نمود.در منان گذام  و از وی چاره - هایگ جاثلنق -را عا یغنا 

. از یغنا، اسقف اعظم های ، عه امنرالمؤمننن عودالله جهانگشیا »ننز عه عودالمل  خور داد. 

مان، تاعع قدرت مما مده اسی . هیم میا و هیم     پاس خداوند قادر سرزمنن خادم مسنح عه

امیا اکنیون اسیقف اعظیم آغوانی  کیه مقیر آن در         آغوان  عه الوهن  مسنح عاور داریم؛

کنید و تمیام   اس  عا امپراتور عنزانس رایزنی کرده و در دعاها نام وی را  کر می« عردعه»

نگیاری عاعیث    همینن نامیه   4«.اعتقاد و متید وی گردندکه همکند سرزمنن را مجوور می

 3مرگ جاثلنق آغوان  مد.

کیه در دوران اسیلامی هماننید دوران عاسیتان و     « آغوانی  »و « هاییگ »علاوه عیر  

های مختلف، گرجستان ننز از ها در مناعع ارمنی آمده اس  و نه ارمنساساننان عا همان نام

                                              

1 . Kaghgeton. 
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 اس . زمانی که منان ماهزادگان ارانی ازدواج خویشاوندان نزدی این قاعده مستثنا نووده 

 -دو نوه از دو پدر و مادر جداگانه( صورت گرف ، این مسئله عاعیث اعتیراض منکاینیل،    )

« وَرازوَی»امیا میاهزاده    قرار گرف  و آنان را از این امر منع کرد؛ -اسقف اعظم آغوان  

که اندطاف عنشتری راجع عیه   اعظم گرجستانعرای عه دس  آوردن مدشوقۀ خود از اسقف 

ای نامیه  - وراتس اسقف اعظم -عه تالنله « ورازوی» نظرخواهی نمود: این مسائل دام ،

کنی، اگر تو عرحسب اعتقاد من عمل می» در این خصوص نگام ... وی چننن فرمان داد:

ایین مسیئله    1«.دانیاین ازدواج موارک عاد و اگر عه سن  آغوان  پایوندی پس خودت می

و اسیقف اعظیم گرجسیتان    « ورزاوی»عاعث اعتراض مورای مذهوی اران گردید و تکفنر 

علاوه عر دوران امویان در زمان عواسنان ننز نیام   انجامند.« ورازوی» که عه قتل صادر مد

هیای مختلیف.   کاررفته اس  و نیه ارمین   های ، وراتس و آغوان  ننز عه همنن صورت عه

و جه  همراهی نمودن   (م 817–813/ ق 361خود را مروع نمود ) قنامزمانی که عاع  

مد همچنیان از نیام   های جنوعی این منطقه ها و استانوارد عرخی از سرزمنن منطقۀ قفقاز

 -حاکم سنونن   -زمانی که سهل سمواتنان  3آغوان  و های  سخن عه منان آمده اس .

مقاعل کار خود از درعار پاداش عزرگی دریاف  کرد. در » عاع  را دستگنر و تیویل عغداد داد

 6.«گرجستان( و آغوان  عه وی سپرده مید ) ارمنستان(، وراستان) حکوم  تمام هایاستان

توان گف  عه نیوی والی خلافی  در قفقیاز جنیوعی مید کیه در منیاعع ارمنیی عیدان         می

تئیودور  »ایین منصیب عیه    « سیهل »مید کیه قویل از    گفته می 4«ایشخانناتس ایشخان»

 مده عود. ننز داده« رمتونی
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 .228. همان، ص 3

ارمنن، اران و جنرزان   . در صدر اسلام و حتی در اوایل امویان تا زمنان عبندالمل  بنن منروان     2
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مسیتقل   هیای ننمیه   میده عیود و حکومی     که قدرت عواسنان در ایران تضدنف هنگامی

همانند طاهریان و علویان در قرن سوم هجری پا عه عرصه وجیود نهادنید، در قفقیاز ننیز     

ها «عاگراتونی»در ارمنستان حکوم  « آموت عاگراتونی»مونه چننن رخدادهایی تکرار مد. 

حکیومتی  « حامام»( تأسنس نمود و در اران ننز مخصی عه نام 883ه.ق/ 373) را در سال

 رفتیه آغوانی  را   مد، پادماهی ازدس  آغوان  سپس حامام پرهنزگار که ماه»را عنا نهاد. 

پادماهی ارمننان را احناء نمیود. ایین امیور    « آموت عاگراتونی»طوری که  احنا نمود همان

 1«.مدام میزمان عاهم انج هم

 یریگ جهینت

از نیام  « خلنفه عن خناط»عررسی مناعع تاریخی قرن سوم عنانگر آن اس  که نخستنن عار 

تمامی قفقاز جنوعی استفاده نموده اس  و سایر  و نه وزی  ارمنننه( جه  اماره عه) ارمنننه

از سیوی   انید؛ نویسندگان اسلامی قرن سوم ننز عه همنن روش از این نام اسیتفاده نمیوده  

 هیای مختلیف و عدضیی از   دیگر؛ عرخی از مترجمان آثیار جغرافنیایی و تیاریخی عیه زعیان     

عندی رسمی  اند و نوعی تقسنماستفاده نمودهوزی  ارمنننه پژوهشگران عدون دق  ززم از 

 اند.و درعاری را عرای آن منظور دامته

                                                                                                          

 معنادل مرزبنان در دوران ساسنانیان( داشنتند کنه سنایر       ) هرکدام حاکمی محلی به ننام ایشنخان  

پرداختند. این بایست زیر نظر و کنترل این ایشخان بومی به فعالیت میهای این سه منطقه میفئودال

زمنان والنی    ممکن بود هم که معادل سپهبد زمان ساسانیان() سه ایشخان نیز زیر نظر والی مسلمان

جنای والنی مسنلمان یکنی از      آذربایجان و یا جزیره نیز باشد، بودند. زمانی که تحت شرایطی بنه 

گفتنند کنه   داد، بدان ایشنخانیاتس ایشنخان منی   های این سه منطقه وظایف آن را انجام میایشخان

 معادل امیرالامراء بود.

 .262 . همان، ص1
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ری اسی  کیه عیدون    نخستنن کسی که عرای ارمنننه، تقسنماتی را لیاظ نمیود، عیلا   

نه اسناد و  -های مفاهی خود و صرفاً عر مونای مننده یا حتی والی استناد عه دستور خلنفه

دانیان و  تقسنم نموده اسی  و جغرافیی  « ارمن»را عه چهار  آن -مدارک رسمی و درعاری 

ه ارمنننه گذاری قفقاز جنوعی ع عناعراین نه نام اند؛مورخان عددی ننز عه تقلند از وی پرداخته

زیرا در این صیورت منیاعع    و نه تقسنمات داخلی آن موضوع رسمی و درعاری نووده اس ؛

را  میدند و آن تفیاوتی رد نمیی  دوم ارمنی از کنار این موضوع مهم عا عی اول و دس  دس 

تمامی قفقاز جنوعی اطلاق میده اسی . در    دانستند که نام ارمنستان عهمایۀ تفاخر خود می

هیای  «ارمین »س مناعع ارمنی عه اثوات رسند که تقسنمات داخلی ارمنننه عیه  ضمن عر اسا

عوده که از سوی امپراتیوران آن دولی  صیورت    « ارمنستان عنزانس»چهارگانه مخصوص 

 گرفته اس .

گذاری تمام قفقاز جنوعی عیه ارمنننیه در    جدای از توضنیات و مستندات ارائه مده، نام

مننان تمام این منطقه را تصرف نمایند و خودمان ادارۀ صورتی امکان خواهد دام  که ار

این منطقه را عر عهده عگنرند و نه اینکه مسلمانان، سه سیرزمنن ایین منطقیه را تصیرف     

 -« عردعیه »دار میوند و مقیر والیی هیم در      نمایند و ادارۀ سناسی و اقتصادی آن را عهده

اگیر نویسیندگان مسیلمان، قفقیاز      عامد و نه دوین، پایتخ  ارمنستان. آیا -پایتخ  اران 

مید کیه چیرا اسیم یی       نامندند عاعث تدجب ما نمیی می« جرزاننه»یا « اراننه»جنوعی را 

هیا،  منطقه عر تمامی قفقاز جنوعی نهاده مده اس ؟ مگر این اسیم میامل تمیامی اسیتان    

 مود؟ها و روستاهای قفقاز جنوعی میمهرستان

نوعی عه ارمنننیه و تقسینمات داخلیی آن در قیرن     گذاری امتواه قفقاز ج عه هرحال، نام

مود. اصطخری، اعن حوقل و مقدسی از ارمنننه صرفاً جهی  امیاره عیه    چهارم متوقف می

را نه جزئی از ارمنننه علکه همراه و همتیای ارمنننیه   « اران»و  نمایندارمنستان استفاده می

دانیان راجیع عیه    جغرافیی  عنوان ی  وزی  مستقل  کر می نمایند. هرچند هنوز دانش عه

 مود.ای عه این سرزمنن نمیگرجستان ناق  اس  و اماره
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امتواه نام ارمنننیه را عیر تمیامی قفقیاز جنیوعی       دانان مسلمان عهکه چرا جغرافیدر این

ی توان گف  این امر ممکن اس  چند عل  دامته عامد؛ اوز ً نامیی از فاصیله   نهادند؟ می

نگاری آنان عامید، ثاننیا ً    نگاری و جغرافیمسلمانان و تاریخ حدود سه سده منان فتوحات

گستردگی وسد  ارمنستان نسو  عه اران و جرزان عامد، ثالثیا ً مسینیی عیودن اکثریی      

راعدا ً دامتن یی  والیی مشیترک     جمدن  این منطقه و همۀ آنان را ارمنی فرض کردند و

 عرای سه وزی  قفقاز جنوعی عوده اس .
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خردادبه، عبیداب بن عبداب، مسال  و ممال ، ترجمه سعید خاکرنند، تهنران  مینرال ملنل،     ابن .2

1321. 

 .1390چانلو، تهران  امیرکبیر،رسته، احمد بن عمر، الاعلاق النفیسه، ترجمه حسین قرهابن .2

دار   بینروت ، 2 ، جفی معرفة الأصنحاب الاستیعاب  ،ابوعمر یوسف بن عبداب بن محمدعبدالبر،  .6

 .1882، الجیل

فنواز،   تحقینق  خیناط،  بن خلیفة تاریخ العصفری، اللیثی ةهبیر ببی خیاط بن بن خلیفة ببوعمرو، .2

 .1882 العلمیة، الکتب دار بیروت 

،  اصطخری، ابراهیم بن محمد، المسال  و الممال ، به کوشش حینن،، محمند جنابر عبندالعال     . .9

 .2002قاهره  الهیئة العامة لقصور الثقافة، 

 .1322تهران  بنگاه ترجمه و نشر کتاب، نننننننننن، مسال  و ممال ، به کوشش ایرج افشار،  .8

 .1899البلاذری، ابوالحسن احمد بن یحیی، فتوح البلدان، بیروت  دار و المکتبه الهلال،  .10

 .1332نننننننننن، فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل، تهران  نقره،  .11

 تا.پورداوود، خرده اوستا، بمبئی  انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی، بی .12

سجاد و آقازاده، جعفر، فتوحات مسلمانان در قفقاز، قم  فصلنامه تناریخ اسنلام،    حسینی، سید .13

 .1380، 22-26 شمارة مسلسل

داسخورانتسی، موسی، تاریخ سرزمین آاوان ، ترجمه از ارمنی قدیم به ارمننی ننوین، واراگ    .12

 .1868آراکلیان، ایروان  هایاستان، 

 .1336ی ملی، نامه، تهران  مجلس شورا دهخدا، محمدعلی، لرت .12
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 .1881ساهاگیان، واهان، روابط ارمنی ن بیزانسی از قرن چهارم تا هفتم، ایروان  گیدِلی   .16

اُس، ترجمه از ارمنی قدیم به ارمننی ننوین، گئنورگ خاچاترینان و واننو      اُس، تاریخ سبهسبه .12

 .2002، 82 یریازاریان، ایروان  زانگاک ن

نامة کارشناسی ارشد، تهنران  دانشنگاه    قاز، پایانشالباف، علیرضا، فتح و گسترش اسلام در قف .19

 .1392تربیت مدرس، 

آشخاراتسویس، ترجمه از ارمنی قدیم به ارمنی ننوین، آ.گ. آبراهامینان و    شیراگاتسی، آنانیا، .18

 .1828دیگران، ایروان  نویسنده شوروی، 

 1322اطیر، ، تهران  اس2 طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج .20

 بیننروت  دار ابننراهیم، الفضننل ببننو محمنند تحقیننق الملننوک، و الأمننم تنناریخ نننننننننننن، .21

 .1862الترال،

ترجمه از ارمنی قدیم به ارمنی نوین، آرام دِر اِوُنندیان، اینروان  نویسنندة     اِوُند، تاریخ اوند، .22

 .1892شوروی، 

 .1320البرز، قدامه بن جعفر، الخراج، ترجمه حسین قره چانلو، تهران   .23

ترجمه محمد رفینق یحینایی، تهنران  آگناه،      کولسنیکف، آ.ای، ایران در آستانه یورش تازیان، .22

2232. 

های خلافت شرقی، ترجمه محمنود عرفنان، تهنران     لسترنج، گای، جررافیای تاریخی سرزمین .22

 .1396علمی و فرهنگی، 

ه محمنود عرفنان، تهنران     های خلافت شرقی، ترجملسترنج، گای، جررافیای تاریخی سرزمین .26

 .1369، بنگاه ترجمه و نشر کتاب

مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین، التنبیه و الاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهنران  علمنی    .22

 .1362فرهنگی، 

 تا. بی الصاوی، دار القاهرة  الصاو ، اسماعیل عبداب تصحیح الإشراف، و التنبیه نننننننننن، .29

 .1208 دوم، ج الهجرة، دار قم  داار، اسعد تحقیق الجوهر، معادن و الذهب نننننننننن، مروج .28



 62 2041و چهارم، شماره نود و سوم، بهار  یستسال ب             

، 1 جمحمد بن احمد، احسن التقاسیم فی معرفنة الاقنالیم، ترجمنه علینقنی مننزوی،       مقدسی، .30

 .1361شرکت مللفان و مترجمان،  :تهران

 .1881مدبول،،  مکتبة الأقالیم، القاهرة  معرفة ف، التقاسیم بحسن نننننننننن، .31

یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، البلدان، ترجمه محمدابراهیم آیت،، تهران  بنگناه ترجمنه و نشنر     .32

 .1326کتاب، 

 ق. 1222 الکتب العلیمه، دار بیروت  الیعقوب،، تاریخ نننننننننن، .33
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